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حمایت ارشاد از 
کتابفروشی‌های 

خسارت‌دیده  
مشــاور اجرایــی معاونــت امــور فرهنگــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی از حمایت معاونــت امور 
فرهنگی از کتاب‌فروشــی‌های آســیب دیده از سیل 

در این استان‌ها خبر داد.
ایوب دهقانکار با اشــاره به همــکاری معاونت امور 
فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و مجمع 
تولیدکننــدگان نوشــت‌افزار ایرانــی - اســامی برای 
حمایت از ســیل زدگان گفــت: پیرو دســتور و تاکید 
وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اسلامی مبنی بر توجه 
و حمایت از مناطق آســیب دیده از ســیل، معاونت 
فرهنگــی بــا همــکاری مجمــع نوشــت افــزار ایرانــی 
اســامی، توزیع لــوازم التحریــر به همراه بســته‌های 
فرهنگــی در شــهرها و اســتان‌های ســیل زده در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. مشــاور اجرایــی 
معاونت امــور فرهنگی ادامــه داد: پیــش از این نیز 
نماینده معاونت امور فرهنگی در اســتان گلستان 
حاضــر شــد و پــس از بازدیــد از مناطــق ســیل زده 
نســبت به اهدای کتــاب بــه کــودکان و نوجوانان در 

مناطق سیل زده این استان اقدام شد.

دهقانــکار همچنیــن از حمایــت معاونــت امــور 
فرهنگی از کتاب‌فروشــی‌های آســیب دیده از سیل 
در این اســتان‌ها خبــر داد و گفت:‌ در حال بررســی و 
گردآوری اطلاعات در مورد کتاب‌فروشــی‌هایی که در 
ســیل دچــار خســارت شــده‌اند هســتیم تا زیــر چتر 
حمایتــی معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی قــرار بگیرند و تــاش خواهد شــد تا 

بخشی از خسارت‌های آن‌ها جبران شود.

همیشه پای یک ایرانی در 
میان است

عــادت شــیرینی اســت کــه همــواره نــام یــک ایرانــی 
را در میــان حــراج هــای هنــری ببینیــم ایــن بــار هــم 
 نوبــت به حســین زنــده رودی رســیده اســت کــه در
کریســتیز  حــراج  از  دوره  پنجمیــن  و  بیســت   
»حســین  نقاشــی  بــه  ســوم  رتبــه  خاورمیانــه، 
زنده‌رودی« از کشــورمان رســید. بیست و پنجمین 
دوره از حراج کریستیز با عنوان »هنر مدرن و معاصر 
خاورمیانــه« بــا عرضــه ۸۵ اثــر از هنرمنــدان ایــران، 
لبنــان، عــراق، ســوریه، مصــر، امــارات، عربســتان، 
فلســطین، الجزایــر و عمــان در هتل الجمیــرا دوبی 
برگــزار شــد. بــه گــزارش فــارس در ایــن دوره، ۱۹ اثــر 
از۱۳ هنرمند ایرانی شــامل حســین زنده‌رودی، علی 
شــیرازی، محمــد احصایــی، پرویــز تناولــی، منوچهر 
یکتایــی، بهمــن محصــص، مارکــو گریگوریــان، رضا 
درخشــانی، فرهاد مشــیری‌، ساســان بهنام بختیار، 
رکنی حائری زاده، شــیرین علــی آبادی و رضــا آرامش 
چکش خورد. مجموع فروش کل ایــن دوره از حراج 
۳ میلیــون و ۷۱۹ هــزار و ۵۰۰  دلار و مجمــوع فــروش 
آثــار هنرمنــدان ایرانی نیــز  یــک میلیــون و ۱۵۵ هزار 
دلار بــود. در ایــن دوره از حراج کریســتیز،  هنرمندان 
ایرانی، حــدود ۳۱ درصد از مجموع فــروش این دوره 
را به خــود  اختصــاص دادنــد. این در حالی اســت که 
در دوره قبلــی ایــن حــراج، ۴۰ درصــد از فــروش کل 
حــراج در اختیــار هنرمنــدان ایرانی بــود. از میــان ۸۵ 
اثر عرضه شــده در این دوره، ۱۳ اثر فروخته نشد که 
از ایــن میان ســه اثــر فروخته نشــده بــه هنرمندان 
ایرانی شامل محمد احصایی، فرهاد مشیری و علی 

شیرازی اختصاص داشت.

نمایش ۳۰۰ اثر تجسمی 
در‌جشنواره »وارش«

عباس ابوالحســنی، مدیر بخش آیین‌های نهمین 
جشــنواره بین‌المللی فیلــم وارش از نمایش بیش 
از ۳۰۰ اثر تجسمی در گالری‌های اســتان مازندران در 

ایام برگزاری این رویداد خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری نمایشــگاه های تجسمی 
در گالــری هــای متعــدد گفــت: در گالری‌هــای 
جشــنواره،  ع  موضــو بــا  متناســب  مختلــف 
ثــار  آ و  خوشنویســی  نقاشــی،  نمایشــگاه‌های 
حجمــی برگــزار و در روزهــای قبــل از برگــزاری 
ع  مجمــو در  شــود.  مــی  افتتــاح  جشــنواره 
گالــری در  گالــری در ســطح شــهر و ســه  پنــج 
 محــل برگــزاری جشــنواره بــه نمایــش بیــش از
 ۳۰۰ اثــر تجســمی می‌پردازنــد. وی ادامــه داد: 
همچنین در بخــش دیگری در محوطــه برگزاری، 
گلیم بافــی، جاجیم بافــی و معرفــی صنایع چوبی 

مازندران را در روزهای جشنواره شاهد هستیم.

کریســتوفر فون دایلن سرپرســت گروه آلمانی »شــیلر« با آهنگســازی آلبومــی که در 
ایــران آن را ضبط کــرده بــود برنده عنــوان »بهتریــن آلبوم« یکــی از جدول‌هــای آماری 
موســیقی کشــور آلمان شــد. وی ســال ۹۶ به دعوت مصطفی کبیری در تهــران برای 
اولین‌بار روی صحنه رفت و مجموعه کنســرت‌هایی را نیز در تالار بزرگ وزارت کشور 

برگــزار کرد. پــس از برگــزاری ایــن مجموعــه کنســرت‌ها بود کــه این گــروه بــا توجه به 
اســتقبال خوب مخاطبان ایرانی تصمیم به تولید آلبومی با حضور هنرمندان ایرانی 
گرفــت که خوشــبختانه ایــن اتفاق افتــاد و آلبــوم »صبــح دم« بــا هنرنمایــی تعدادی 
از آهنگســازان و هنرمنــدان فعــال موســیقی کشــورمان در اســتودیو شــهر صــدای 

پارسیان، ضبط و تولید شد. در این آلبوم علاوه بر حضور پیروز ارجمند، پویا سرایی، 
یلدا عباســی بــه عنــوان نوازنده ســازهای دف، نــی، ســنتور و دوتــار خراســان، نیلوفر 
پارســا هنرپیشــه ســینما و تلویزیون نیز با دکلمه غزلی از حافظ با گروه آلمانی شیلر 

همکاری کرده است.

»صبح دم« جهانی شد

 عید امســال به ســیل گذشــت. آنها كه گرفتار خشــم طبیعت بودنــد با جــان و مال خود 

میثم اسماعیلی

فرهنگ و هنر 

درگیر با این ســیل خروشــان شــدند و آنها كه گرفتار نبودند هم دل‌نگران از طریق رســانه‌ها 
پیگیر اخبــار بودنــد. از همان آغــاز ســیل و ویرانی هــم اخبار حاشــیه‌ای در خــواب تعطیلات 
یق شبكه‌های اجتماعی دست به دست می‌شد،‌ از تعطیلات نوروزی  رسانه‌های چاپی از طر
ج از كشور استاندار گلســتان گرفته تا موج موج ویدئو و عكس‌هایی كه هیچ ارتباطی به  خار
سیل گمیشــان و آق قلا و شــیراز و لرستان نداشــتند و به اشــتباه از طریق همان شبكه‌ها از 
غ بــه مــردم  یــق تلفن‌هــای همــراه بــه روان مــردم ایــران نفــوذ و زخمــی تــازه از جنــس درو طر
مصیبــت زده وارد میك‌ردنــد. البتــه كــه در این میــان عكس‌هایی هم منتشــر شــدند كــه مورد توجــه كاربــران فضای 
مجازی قرار گرفتند، عكس‌هایی كه تفاوت‌شان با دیگر تصاویر منتشر شــده تنها در واقعیتی بود كه خیلی خوب به 
چشم می‌آمد. اولین ســوالم هم در همین گزارش جمع و جور از عكاسان همین بود كه چقدر تصویر منتشر شده با 
آنچــه در آن منطقه روی داده منطبق اســت؟ كم بوده اســت كــه عكس‌های خبــری از یك وضعیت بحرانــی و مصیبت 
لود بتوانــد از درد و رنــج مردمــان آن منطقــه بكاهد اما از شــما چه پنهــان كه در میــان این ســیل و ویرانــی و مصیبت  آ

بودند عكس‌هایی كه امید می‌بخشیدند هر‌چند نمی‌توان كتمان كرد كه آن امید چقدر تنیده به غم است.

 به این عکس ها
 خیره شو‌،خیره شو...

 نگاهی به چند عكس متفاوت 
از سیل كه حسابی مورد توجه قرار گرفته است

»زندگی ادامه 
دارد. این شاید 
در بحبوحه سیل 
همچون یك سیلی 
به نظر برسد اما 
كمی كه از وحشت 
و شوك حادثه 
می‌گذرد پیام مهمی 
به نظر می‌رسد كه 
هر چند سخت اما 
باید به آن اعتقاد 
داشت. تهیه 
گزارشی تصویری 
از ازدواج 35 زوج 
سیل زده در نگاه 
اول شاید ما را 
متهم به بی‌خیالی 
و فراموشی از 
حادثه كند اما 
وقتی دقت كنیم 
می‌بینیم اتفاقا 
این مردم در كنار 
مایحتاج اصلی‌شان 
به همین 
دلخوشی‌های 
كوچك اما مهم نیاز 
دارند

تجسمی

خبر

یره  جز
سرگردان

روایت اول

اخبار ســیل از استان گلســتان آغاز شــد، از آق‌قلا و گمیشــان. حالا شاید 

ساتیار امامی

عکاس

همه مردم ایران روســتای حاجی‌آباد را به‌واســطه همت بلند ســاكنانش 
بشناســند. همتی كــه خیلی خــوب در عكس‌هــای ســاتیار امامــی از این 
منطقــه بــه چشــم می‌آیــد. جایــی كــه مردمــان ایــن روســتا بــا گونی‌هــای 
پلاستیكی سیل بندی در اطراف روستا كشــیدند تا مانع ورود آب به آنجا 
شوند. همین همت بود كه در تصویری هوایی ساتیار امامی خیلی خوب 
دیده شده است. تصویری از یك روستا كه همچون جزیره‌ای میان سیل 
خروشان ایستادگی میك‌ند. روایت او از این عكس و حضورش در این منطقه وقتی برایم جالب شد 

كه متوجه شدم خود او هم اهل بندر گز است.

»من از چهارم و پنجم فروردیــن در منطقه آق قلا بودم. از همــان روز اول هم كانون بحران در آق 
قلا بود و بدیهی اســت كه شــرایط ســختی هم بود. ما یــك رودی داریم به نام قره ســو كــه از بندر 
تركمن و كردكوی و بندرگز عبور میك‌ند،آب منطقه آق قلا و گمیشــان اگر شــدت زیادی داشــت 
شاید به سمت بندر تركمن هم می‌آمد و تنها مسیری كه حدس می‌زنم سر ریز كند همین رود 
قره سو بود،‌ برای همین رفتم سمت جاده بندر تركمن و بندر گز كه دیدم كه آب هنوز به دشت 
نرســیده اســت. اینجا بود كه هلی شــات كردم روی رود قره‌ســو و وقتــی تصاویر هوایــی را دیدم 
متوجه شدم كه بخش‌هایی از دشت هم زیر آب رفته اســت. اما نكته‌ای كه در این میان وجود 
داشت تاكید رسانه‌ها روی كانون بحران بود. در این كه اتفاق ناگواری در آق قلا افتاده بود شكی 
نیست اما بسیاری از مناطق حاشــیه‌ای دیگر هم درگیر با این سیل بودند در حالی كه رسانه‌ها 
متمركز شــده بودنــد روی كانــون بحــران كه همــان آق قلا بــود. بــه جز چند رســانه محلــی همه 
عكس‌های رســانه‌های دیگر از همیــن منطقه بود. مــن اما تصمیم گرفتم بروم ســمت همین 
مناطق حاشــیه‌ای درگیر با این ســیل. وقتی تصاویر هلی شــات را دیدم متوجه روســتای حاجی 
آباد شــدم. اینك‌ه این عكس مورد توجه قرار گرفته و دست‌به‌دست شده است شاید ارتباطی 
به نوع تصویر یا جذابیت‌های بصری آن نداشــته باشــد و بیشــتر از آن مدیــون همت بچه‌های 
روستای حاجی آباد اســت. تلاش این افراد برای تشكیل سیل بند با دســت خالی همراه شد با 
انتشــار این عكس و مجموع این دو بود كه مورد توجه مردم قرار گرفت. روســتای حاجی آباد در 
مســیر بندر تركمن به كردكو قرار گرفته است. یعنی در تقسیمات اســتانی در حوزه استحفاظی 
كردكو قرار دارد نه بندر تركمن. در مورد سدبندی و كیســه‌گذاری هم همه اهالی آن مناطق این 
كار را انجــام دادنــد اما بچه‌هــای روســتای حاجی‌آباد موفق شــدند كه به واســطه ایــن كار جلوی 
پیشروی آب به روســتا را بگیرند. اما جالب اینك‌ه شهرت این عكس در همین زمان كوتاه و كار 
بزرگ بچه‌های این روســتا یــك دل‌نگرانی بزرگی هــم برای آنها به همراه داشــته اســت،‌ به نقل از 
اهالی همین روستا كه همگی‌شان سیستانی‌های مهاجر هستند می‌گویم كه اغلب آنها نگران 
از خوابیدن جلوی این سیل هستند و فراموش شدنشان. این نگرانی هم بیراه نیست چرا كه 
هنوز هم كه هنوز است بسیاری از ما زلزله زدگان غرب كشور را فراموش كرده ایم. جالب است 
برایتان بگویم كه بچه‌های همین روستا شــیفت بندی كرده‌اند برای نگهداری از این سیل بند 
و حــالا بعد از پایــان تعطیلات نگران مدرســه رفتن‌هایشــان هســتند، نگرانی‌هایی كه شــاید در 
نگاه اول كوچك به نظر بیاید امــا در واقع تاثیری كه روی اهالی آنجا می‌گذارد به اندازه‌ای هســت 
كه زندگی‌شــان را تحت تاثیر قرار بدهد. برای خودم به عنوان یــك روزنامه نگار عجیب و تلخ بود 
كه بســیاری از رســانه‌ها در میانه این بحران به فكر تسویه حساب‌های سیاســی افتاده بودند. 
می‌شــد به راحتی متوجه شــد كه بر اساس سیاست‌های رســانه خودشــان عكس‌ها و اخباری 
منتشــر می‌شــد كه چندان منطبق بــر اتفاقی نبود كــه در آنجــا افتاده اســت. حتی اگــر واقعیت 
داشــت آن اخبار و عكس‌ها آغشــته به نوع نگاهی بود كه دردی از مــردم آن منطقه را منعكس 
نمیك‌ــرد و هدفش چیــز دیگری بــود. وقتــی دوربیــن به دســت می‌گیــرم خــودم را در درجــه اول 
عكاس نمی‌دانم،‌ بــه این مفهوم كه در ابتدا من یك انســانم و حس انســانیتم پشــت دوربین 
اولویت بیشتری از جهان تصویری‌ام دارد. به این دلیل است كه شاید شما فكر كنید چون اهل 
بندرگز هستم و شیفته آن منطقه بنابراین در ثبت تصاویرم تاثیر می‌گذارد، حسم در عكاسی از 
این بحران ارتباطی به جغرافیای منطقه نداشت و حتی تفاوتی با وضعیتم در لبنان یا موقعیتی 
در كشور افغانستان هم نداشت. همین حالا هم من در این منطقه هستم اما دلم با بچه‌های 

لرستان و پلدختر است.«

 شهری كه 
امید می‌خواهد

امید تنها نیاز مردمان مصیبت زده نیســت 

جواد موگویی

مستندساز

تصویــری  منتظــر  هــم  ایــران  مــردم  و 
امیدبخش از سیلی هســتند كه ویران كرده 
همــه  میــان  در  كــه  اســت  همیــن  اســت. 
عكس‌هایــی كــه بــه نوعــی از ســیل در ایــران 
یســمان امیدبخش  معــروف شــده اســت ر
ایــن  از  یكــی  دیــد.  می‌تــوان  را  آن  بــودن 
عكس‌ها هم از جواد موگویی نویســنده و مستندساز است كه البته 
در صفحه شــخصی‌اش در اینســتاگرام منتشــر شده اســت اما خیلی 
زود در فضای مجازی دســت به دســت شــده اســت. خودش هنوز در 
لرستان است و همین اســت كه به ســختی می‌توان او را پیدا كرد اما از 
روزنوشــته‌های او هم می‌توان فهمید كه در آن منطقه چه خبر است. 
در تصویر منتشــر شــده او شــاید قاب بندی درســت و درمانــی نتوان 
خ بكشــد اما حس و حالی نهفته است  پیدا كرد كه هنر عكاســی را به ر
كه خســتگی را از تن بیننده جدا میك‌ند. عكســی معمولــی از چند زن 
اهل پلدختــر كه در كنــار خانــه‌ای به جــا مانده از ســیل ایســتاده اند و 
همگی‌شــان لبخند به لب دارند. در كنــار آنها فردی با لبــاس نظامی و 
البته چکمه ســفیدی بــه پایش در حــال كمك اســت و احتمــالا جواد 

موگویی از لحظه فراغت آنها این تصویر را ثبت كرده است.

»این شــهر آب نــدارد. نصف شــهر برق نــدارد. فقــط چنــد كوچه گاز 
دارد. فرمانــداری كــه از اول ســیل نبــود، دیشــب عــزل شــد! ســپاه 
آشــپزخانه زده، بــرای غــذای گــرم. امــا فقــط تــوان ۱۰۰۰ نفــر را دارد. 
برای شــهر ۲۵هــزار نفری! نــت وصل شــده. اما كنــد. ســپاه در حال 
لایه‌روبــی خیابان‌هــای اصلــی شــهر اســت. امــا زورش كــم اســت! 
هنوز كســی بــه روســتاها نرفتــه! هیچك‌س! هیچك‌ــس خبــر از زنده 
بودنشــان ندارد. تلفن‌ها كمی آنتن دارد. دســتگاه عابربانك ســیار 
در شــهر آمــده. گروهــای جهــادی وارد شــهر شــدند. خانه بــه خانه 
لایه‌روبــی میك‌ننــد. امــا حجــم بســیار اســت. ۵۰۰۰ خانــه! بچه‌های 
جهــادی نهایتــا۲۰۰ نفــر! اینهــا هــم ناهــار ندارنــد. شــام ندارنــد. آب 
ندارنــد. دیشــب در ســرما خوابیدنــد. هــال احمــر آمــده، ارتــش 
هســت، ســپاه هســت، اما شــهر فرماندار نــدارد! بــرای همیــن كار 
كند اســت و بی‌برنامه. باجرات می‌گویم هیچ كمك مردمی نیامده. 
حتی یك وانت! چرا مردم مثل زلزله كرمانشاه كمك نمی‌فرستند؟! 
اینجــا كمــك مردمــی می‌خواهــد. دیشــب ســاعت 3/5 صبــح بــا 

نیسان اقلام هلال احمر را پخش میك‌ردیم. مردم هجوم آوردند.
امــروز ســروكله چنــد خبرنگار هــم به شــهر پیــدا شــد! بنده‌خداها 
یــا نمی‌داننــد »خبرنــگاری بحــران« چیســت! یــا از ســیل تصــوری 
ندارنــد! از بس كه با ســروضع شــیك و مجلســی آمده‌انــد. این جور 
مواقع مردم پــس می‌زنند و خبرنــگار را همــراه خــود نمی‌بینند و او 
را صرفــا توجیه‌گر كــمك‌اری مســؤولان می‌دانند. مدام بهشــان تكه 
می‌انداختنــد كــه »آمدیــد چنــد گــزارش بگیرید كــه بگید همــه چیز 

خوبه؟!«
امــروز برق كامــل ۳منطقه شــهر وصــل شــده. ۳ منطقــه دیگر هم 
تــا دو روز دیگر وصل می‌شــود. و تنهــا منطقه ســازمانی‌ها می‌ماند 
كه بــه علــت تخریــب كامــل زیرســاخت‌ها تــا چندمــاه دیگــر وصل 

نخواهد شد.

پیــدا كــردن عكســی كــه در میانــه این 

مجید میهن‌دوست

عکاس

مصیبت لبخنــدی بیاورد كار ســختی 
اســت. ایــن كار ســخت امــا از ویــزور 
بــه  دوســت  میهــن  مجیــد  بیــن  دور
تصویر كشــیده شــد. دیــدن زوجی كه 
لبخند به لب دارند و در سالن اسكان 
اضطراری اســتان گلستان پیوندشان 
را جشــن گرفته‌اند. تضاد عجیب این تصویــر رنگین با گل و لای 
خروشــان در شــهر جذابیت آن را دو چندان كرده است. روایت 
عــكاس ایــن تصاویر هــم جالــب توجه اســت. هــر چنــد مجید 
میهن‌دوست‌زاده آنجا نیست اما سال‌هاســت كه با این مردم 

دمخور است و در آن منطقه زندگی میك‌ند.

»زندگــی ادامــه دارد. ایــن شــاید در بحبوحــه ســیل همچون 
یــك ســیلی بــه نظــر برســد امــا كمــی كــه از وحشــت و شــوك 
حادثــه می‌گــذرد پیــام مهمــی بــه نظــر می‌رســد كــه هــر چنــد 
ســخت اما باید به آن اعتقاد داشــت. تهیه گزارشی تصویری 
از ازدواج 35 زوج ســیل زده در نــگاه اول شــاید مــا را متهــم 
به بی‌خیالــی و فراموشــی از حادثه كنــد اما وقتــی دقت كنیم 
می‌بینیــم اتفاقا ایــن مــردم در كنــار مایحتــاج اصلی‌شــان به 
همین دلخوشــی‌های كوچك امــا مهم نیاز دارنــد. این ماجرا 
وقتــی برایم جذاب‌تر شــد كه دیــدم تركمن و فارس و شــیعه 
و ســنی همگی در كنار هم همت كردند تا این جشــن شكل 
بگیرد. ایران معروف اســت به تنوع بالای قومیتی. این تنوع 
قومیتــی در همــان منطقــه گلســتان هــم بــه تنهایــی دیــده 
می‌شــود، جایی كــه تركمن‌هــا و فارس‌هــا و سیســتانی‌ها در 
كنار هــم بــی هیــچ مشــكلی زندگــی میك‌نند. شــیعه و ســنی 
دســت در دســت هم بــه یكدیگــر كمــك میك‌ننــد و من هم 
ســعی كــردم از ویــزور دوربینم همــه اینهــا را به عــاوه روحیه 
بــالای مردمــان ایــن منطقــه در اعتقادشــان بــه پاسداشــت 

زندگی نشان بدهم.
سیل‌زدگان گلســتان بویژه در آق قلا و گمیشان همچنانكه 
بــا اتحادی مثــال زدنــی از طریــق حفــر كانــال، دیواره‌ســازی با 
كیسه شن و نظایر آن شهرها و روســتاهای خود را از تخریب 
بیشتر ســیل نجات دادند؛ در تهیه پول، كالا و ایجاد سرپناه 
بــرای جوانــان خود هــم همتــی مثــال زدنی بــه جا گذاشــتند؛ 
گویی امید و نشــاط با خون آنهــا عجین شــده و جریانی روان 
و ابدی دارد. در جریان جشن زوج‌های جوان گلستان خبری 
از ریخــت و پاش‌های مرســوم عروســی‌ها نبود. همــه چیز در 
قرآن، یك كیك ســاده، پرچــم متبرك رضوی، شــاخه‌های گل 
و تعدادی هدیه از طرف آســتان قدس به رســم سرســامتی 
خلاصــه شــده و خودنمایــی میك‌ــرد. همــه ســور و ســات 
عروســی ایــن زوج‌هــای جــوان همیــن اســت. حتــی در ایــن 
بین برخــی مهمان‌هــا با لبــاس راحتــی آمده‌اند! احتمــالا آنها 
دقایقــی قبل در چادرهــا قیلوله کرده یا مشــغول اســتراحت 
یــا ســرگرم كاری بوده‌انــد. تركمن‌هــا هــم بــا آن لباس‌هــای 
رنگارنگشــان در عیــن زیبایــی ســادگی را هــم بــا خــود بــرای 
زوج‌هــای جــوان بــه ارمغــان آورده انــد؛ همچنانك‌ــه به رســم 
اجــدادی در »یورت«‌هایشــان )خیمــه( بــا حداقــل امكانات؛ 
زندگــی شــیرینی داشــته و در عیــن حــال مهمــان نــواز هــم 
هستند. جشــن عروســی حتما یكی از نشــانه‌های شادی در 
زندگی بشر است اما در بحبوبه ســیلی مهیب و بنیان افكن 
چــه نامــی می‌تــوان روی آن نهــاد؟ شــاید بهترین تعبیــر برای 
جشن سیل‌زدگان گلســتان؛ درماندگی ســیل و مصیبت در 

مقابل امید و آرزوهای دور و دراز باشد.
سیل‌زدگان جوان سرپناهی ندارند اما با آغاز زندگی مشترك 
در چادرهــای هــال احمــر می‌خواهنــد دنیــای جدیــدی برای 
خــود بســازند؛ دنیایی پــر از شــادی‌های خاطره انگیــز كه گام 
اولش اگر چه با ظاهری غیرمتعارف آغاز شــد امــا می‌تواند به 

پایانی شیرین مبدل گردد.

زندگی 
و دیگر هیچ

روایت سوم روایت دوم

هزار حرف 
نگفته 
تصویری كه 
محمدحسن 
عامری عكاس 
خبرگزاری میزان 
از یك سیل‌زده 
ایرانی منتشر 
كرده هم به قدری 
زیبا و امیدوارانه 
است كه می‌توان 
زندگی روبه‌فردا را از 
لایه‌های آن بیرون 
كشید. سیل، 
غارتگرانه آمد ویران 
كرد و بسیاری از 
كسان را با خود 
برد. اما نتوانست 
بر عشق به زندگی 
غلبه كند 
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